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در ایــن جعبــه کوتاه می خواهیم کمی بیشــتر و فنی تــر درباره پدیده مهاجــرت بگوییم و 
کلیدواژه هایی را معرفی کنیم که علاقه مندان بتوانند خودشان تحقیق بیشتری کنند. نخست 
اینکه مهاجران ایرانی را می  توان در یک دسته بندی کلی شامل سه بخش قرار داد. مهاجرت 
تحصیلی، مهاجرت اقتصادی-کاری و مهاجرت نامتعارف. به نظر می رســد تعریف هر ســه 
روشــن باشــد. بنابر آنچه در کتاب سالنامه مهاجرتی ایران، چاپ ســال ۱۳۹۹ در دانشگاه 
صنعتی شــریف آمده، ۲۰ کشور اول میزبان ایرانیان عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، امارات 
متحده عربی، کانادا، آلمان، انگلســتان، ترکیه، سوئد، اســترالیا، رژیم صهیونیستی، کویت، 
هلند، قطر، فرانســه، نروژ، اتریش، دانمارک، ایتالیا، عراق، ســوئیس و بلژیک. این کشورها 
ممکن اســت در ســال ۲۰۲۱م. تغییراتی داشته باشــند اما بخش زیادی از آن ثابت است. 
ایرانیان خارج از کشور غالبا مهاجران تحصیل کرده و متخصص هستند. آمارها نشان می دهد 
ایرانیان بالای ۲۵ ســال در این کشورها در سال های مختلف بین ۴۵ تا ۵۶ درصد تحصیلات 

دانشگاهی داشــتند. درواقع ایرانیان از جمله تحصیل کرده ترین مهاجران در جهان به شمار 
می روند. به روایت همین کتاب، در سال ۲۰۱۷م. نزدیک به ۷۵ درصد ایرانیان ساکن آمریکا 
تحصیلات بالای دیپلم یعنی دانشــگاهی داشــتند. روند دریافت ویزاهــای مختلف برای 
ایرانیان هم به جز دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» که کاهشی بود، معمولا افزایشی 
بوده اســت. جمعیت ایرانیان ساکن کانادا هم از ســال ۱۹۹۰م. تا ۲۰۱۹م. افزایشی بوده 
است. همان طور که گفتیم ۲۰ کشور در فهرست مهاجرت ایرانی ها دیده می شوند، اما پنج 
کشور مقصد اصلی دانشجویان ایرانی هستند: آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا. اگرچه 
طی چهار دهه آمریکا در جایگاه نخســت بود اما سیاســت های دوره «ترامپ» و افزایش 
برابر دلار و ریال، ســهم دیگر کشــورها ازجمله ترکیه را افزایــش داد. ترکیه ویژگی های 
قابل قبولی برای دانشجویان ایرانی دارد و به همین دلیل مقصد مطلوبی شده است. این 
موضوع هم فرصت هایی را پدید می آورد و هم می تواند تهدیدهایی را در بلندمدت در پی 

داشته باشد که هوشیاری می طلبد. باز مطابق با داده های کتاب سالنامه مهاجرتی ایران، 
روند بازگشت ایرانیان متخصص به کشور از اسفند ۱۳۹۴ ه.ش تا فروردین ۱۳۹۹ه.ش به 
۱۵۶۰ نفر رسیده اســت. به عبارت دیگر از زمان آغاز رسمی طرح همکاری با متخصصان 
به طور متوســط روزانه بیش از یک نفر متخصص به کشور بازگشته است. همچنین میل به 
مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی عبارتند از: ناامیدی از اصلاح امور 
کشــور، سطح درآمد و تناسب آن با هزینه ها، امکان پیشرفت شغلی، نظم و قانون مداری 
جامعه، علاقه به کسب سابقه تحصیلی یا شغلی در خارج از کشور، شایسته سالاری، امکان 
یافتن شغل، میل به تجربه زندگی در خارج از کشور مهم ترین دلایل مهاجرت دانشجویان 
و فارغ التحصیلان ایرانی ذکر شده اســت. نکته پایانی که دلمان می خواهد در این نوشته 
کوتاه اشــاره کنیم، تمایل ۶۰ درصد دانشــجویان و متخصصان ایرانی به ایفای نقش در 

بهبود شرایط کشور است.

مهاجرت ایرانیان به روایت آمار

اولین نکته اساســی که باید در فرایند توســعه ایران فهمیده شود این 
است که ما هنوز بذری را که ایجادکننده آن درخت است، نیافته ایم. بعد 
هم نمی  دانیم که حتی اگر بذر را یافتیم و کاشتیم، چگونه به آن آب وهوا 
و آفتاب برساند تا این درخت رشد کند. این گونه است که تلاش می کنیم 

از طریق شبیه سازی ظواهر آن «درخت» را به دست آوریم.
زنده یاد دکتر «حسین عظیمی آرانی»

انگیزه نوشــتن این مقاله بلند به سخنرانی پربازدید و پربسامد یکی 
از اقتصاددانان خوب کشورمان که سال های درازی را به مسائل توسعه 
ایران پرداخته، بازمی گردد. «محسن رنانی» استادتمام اقتصاد دانشگاه 
اصفهان اســت و تخصصش مطالعات توسعه است. او چندین کتاب 
خوب نوشــته و ترجمه کرده. برای کتاب هــای خیلی خوبی همچون 
پوپولیسم ایرانی مقدمه نوشته، سخنرانی های بسیار روشنگر و پرباری 
دارد و نوشــته هایش برای بسیاری ازجمله نویسندگان این مقاله چراغ 
راه بوده تا بیاموزند. به باور نویســندگان ایــن مقاله، دو کتاب «اقتصاد 
سیاسی مناقشــه اتمی ایران» و «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» از 
درخشان ترین آثار «رنانی»  هســتند که بارها مورد استفاده نویسندگان 
مقاله قرار گرفته اند. ســخنرانی ها و مقالاتی که در تارنمای شــخصی 
«رنانی» منتشر می شــود هم جملگی حاوی نکات ارزنده اند. «رنانی» 
از آن دســته افرادی است که دو ویژگی مهم دارد. نخست اینکه بسیار 
به «گفت وگو و رواداری» بها می دهد. دیگر اینکه دغدغه توسعه ایران 
را دارد و این مســئله را نه فقط به شکل پروژه ای دانشگاهی می نگرد؛ 
بلکه آن را رسالتی شخصی در قبال میهن و مردم می داند. گشاده رویی 
ایشــان در پذیرش نقد و باز بودن درهای گفت وگو با او چنان است که 
حتی به کســانی که نزد او بســیار آموخته اند، این امکان را می دهد که 
درهای گفت وگو با وی را درباره اندیشه هایش باز کنند. ویژگی ستودنی 
که کیمیاســت. بنابراین ما هــم به خودمان اجــازه دادیم با همکاری 
روزنامه «شــرق» ســخنرانی جدید ایشــان را با عنوان «چرا مهاجرت 
نمی کنم» نقد کنیــم. در حقیقت آنچه می خواهیم بگوییم نامش نقد 
نیســت چون با «رنانی» در چند چیز مشــترک هســتیم. نخست اینکه 
همچون او دغدغه و اندوه ایران عزیزمان را داریم. این نوشــته بیشــتر 
گشــودن دری است که امکان گفت وگو را فراهم آورد تا دست به دست 
هــم بتوانیم بــرای پدیده ای که گریبان گیر کشــورمان اســت، چاره ا ی 
بیندیشــیم. دیگر اینکه ما عمیقا بر این باوریم، «رنانی» و ما و بســیاری 
دیگر، جملگی در یک کشتی نشسته ایم و همگی می خواهیم این کشتی 
گران بها را از دل دریای توفانی به سلامت عبور دهیم. حتی شاید بتوان 
نام این نوشته را دلنوشته نویسندگان به نمایندگی از سه نسل متفاوت 
ایرانیان دانســت. پیش از آغاز می خواهیم چند نکته را یادآور شــویم. 
نخســت اینکه هر چهار نویســنده این مقاله تجربه زندگی در غرب را 
دارند و تجربه شــان هم دقیقا همانند «رنانی» است. یعنی اقامت های 
متوالی کوتاه مدت چند ماه و چندســاله. بنابراین هر چهار نفر با فضای 
زیست غربی تا حدی که بتوانند شفاف ببینند و بنویسند، از تجربه کافی 
برخوردارند. گذشته از این هر چهار نفر دوستان و آشنایان و همکارانی 
در غرب دارند و از احوال مهاجران در ســطح های مختلف، از مدیران 
ارشــد پروژه های علمی گرفته تا دانشجویان، اطلاع دارند. دیگر اینکه 
پیش از نوشــتن این مقاله، لینک گفت وگوی «رنانی» در یوتیوب را که 
مرجع اصلی این نوشــته است، برای دوســتان زیادی از دانشگاه های 
دورافتاده داخل کشور گرفته تا پژوهشــگرانی در سرن و جاهای دیگر 
فرســتادیم تا نظرات همه را بشــنویم و درنهایت مطلبی بنویسیم که 
بازتابنــده دیدگاه تعداد زیادی از افراد باشــد. بازتاب هــا متفاوت بود، 
اما اشــتراک بخش زیادی از نظرات موافق نبودن با روشمندی علمی 
«رنانی» در ارائه مطلب بود. ازآنجایی که می دانیم برای استاد اقتصاد 
توســعه عزیز کشورمان بیش از هر چیزی حل مسئله و برداشتن گامی 
برای ایران مهم تر است؛ دست به کار شدیم تا این مقاله را بنویسیم؛ اما 
مایلیم پیش از آغاز از «رنانی» و همت بلند او، از جســارت او و از قلب 
تپنده اش برای ایران قدردانی کنیــم. با صحبت های «رنانی» موافق یا 
مخالف باشــیم، در واژگان او «مهر میهن» می درخشد. ما نیز همچون 
«رنانی»، بارها هنگام صحبت درباره این نوشته چشمان مان اشک آلوده 
شده و غمی سنگین روی قلب خود حس کردیم. نکته دیگر اینکه شاید 
از خود بپرســید چرا نقل قولی از زنده یاد «حســین عظیمی آرانی» را با 
محوریت توسعه نوشته ایم برای مقاله ای درباره مهاجرت! دلیلش این 
اســت که به باور ما بحران مهاجرت هم به داســتان غم انگیز توسعه 
در ایران ربط دارد و توســعه ایران مهم ترین چالش پیش روی کشــور 
اســت. توجه شــما را به این مســئله جلب می کنیم که در این مقاله 
به هیچ روی از تحلیل های تکنیکی دشــوار بهره نخواهیم گرفت. هدف 
ما نقد یا گفت وگویی در نهایت ســادگی و شفافیت است. نکته پایانی 
اینکه «رنانی» بی شــک ملاحظاتی دارد و بسیاری نکته ها را نگفت. ما 
نیز همچون ایشان ملاحظاتی را لحاظ کردیم و از بیان آن چشم پوشی 

کردیم و به ذکاوت خوانندگان سپردیم.
ایران کجاست و ایرانی کیست

همان طور کــه می دانید موضوع نوشــته درباره مهاجرت اســت. 
پس خوب اســت با این پرسش شــروع کنیم که ایران کجاست و چه 
کســی ایرانی است. پاســخی که ما به این پرســش می دهیم، دیدگاه 
خودمان اســت و شاید پســند همگان نباشــد. ایران تنها یک کشور یا 
یک ملت نیســت. ایران پدیده ای است بی همتا و نادر در تاریخ جهان. 
در حال حاضر نزدیک به دویســت کشور ثبت شده در جهان وجود دارد، 
امــا ایران کهن تریــن یا از کهن ترین دولت های جهان اســت. پیشــینه 
دیپلماتیک و فرهنگی ایران بخشــی از تمدن بشری به شمار می رود و 
آنچه ما با نام ایران می شناســیم درواقع برآمده از فرهنگ، جهان بینی، 
همزیســتی، جنگ ها و صلح ها، اندرکنش با دیگــر ملل و پایمردی در 
نگهداری از ایران به معنای گوهری از تمدن بشــری است که مردمان 
آن با اندیشــه و جان فشــانی آن را پاس داشته اند. بنابراین ایران، صرفا 
مرزهایی جغرافیایی با تنش های سیاســی امروز و دیروز نیســت بلکه 
مرزهایــی به مراتب وســیع تر از مرزهــای جغرافیایی امــروزش دارد. 
مرزهایی که نامش را ایرانشهر می گذاریم. این سرزمین درخشش های 
رشــک برانگیزی در تاریخ دارد؛ همچون هخامنشیان و نخستین دولت 
سراسری در تاریخ بشر. سرزمینی که همواره تنوع چشمگیری از زبان ها، 
ادیــان، قوم ها و نژادها را در دل خود جای داده و زبان های گوناگون در 
آن جاری بوده اند. زبان فارسی هم که درواقع زبان ایرانشهر است و به 
هیچ قومی تعلق ندارد، ازجمله ویژگی های شــاخص و درخشان ایران 
است که همواره عامل همبستگی مردمان ایران زمین در برابر مهاجمان 
عرب و مغول در ســده های پیشــین بوده و هنوز هم این همبستگی با 
تمام فرازوفــرودش ادامه دارد. در یک کلام ایران گوهر درخشــانی از 
تمدن بشــر است و ایرانی کسی اســت که به ایران؛ به یکپارچگی آن، 
بــه فرهنگ کهن آن، به تاریــخ و آداب و ســنت های آن و به مردمان 
آن، خــود را پایبند می داند و آن را دوســت دارد و در حراســت از این 
میراث بشــری تلاش می کند. ایرانی بودن را نه به زیســتن در مرزهای 
جغرافیایی اش محدود می کنیم و نه حتی به کســی که شناسنامه اش 

ایرانی است. چه بسیار کسانی که تا چندین نسل در ایران زاده شده اند، 
امــا نه تنها مهر میهن ندارند، بلکه بســیار بر پیکر ایــران زخم زده اند، 
چه زخم جهل و چه زخم تاراج. کســانی هم بوده اند که زادگاهشــان 
ســرزمین های دوردست بوده که در پی شــناخت گوهر وجودی ایران، 
به آن دل  بســته اند و از پژوهشگران این کشــور کهن شده اند و به دنیا 
شناسانده اند. این دســته از افراد به باور ما ایرانی اند. لازم است به این 
نکته اشــاره کنیم که تاریخ ایران فرازوفرود بســیار داشته است، زمانی 
دانشــمندانی از یونان به ایران مهاجرت کردند، زمانی ایران به دســت 
مهاجمان عرب و مغول فتح شــد و دوباره برخاســت. زمانی خاک از 
دســت دادیم و زمانی هم در اندیشه نوســازی ایران برآمدیم. اما آنها 
که خواب شومی برای ایران دیده اند، بدانند ایران به مدد مردمانش که 
مهر میهن دارند، از گردنه های دشــوار عبور خواهد کرد و این رســالت 
ایرانیان اســت تا دســت و دل و دانش را برای پاسداشت ایران به کار 
ببندند. در پایان این نکته را باید بگوییم که نوشته ما ابدا به معنای برتر  
دانستن فرهنگ و تمدن ایران نیست. اساسا رتبه بندی ای در کار نیست؛ 
چه  بسا در همسایگی ما و نیز در بقیه جهان کشورهای نوبه پاخاسته ای 
باشند که در شاخص های توسعه ده ها قدم از کشورهای کهن همچون 

ایران و مصر جلوتر باشند.
جانِ کلام «رنانی»

عنوان سخنرانی «محســن رنانی»، «چرا مهاجرت نمی کنم» است. 
او در این ســخنرانی یک ســاعت و نیمی قصد دارد چند چیز را نشــان 
دهد. فهم ما از صحبت های «رنانی» چنین اســت که او دو نگرانی را 
هم زمان دارد. نگرانی نخســت او از آهنگ شتاب دار مهاجرت نخبگان 
از کشــور اســت که خطرهای جدی را هم برای کیان ایران امروز، هم 
برای حاکمیت و هم ایرانشــهر کهن در پی دارد. نگرانی دوم او فزونی 
مهاجرت های بی رویه است. «رنانی» می کوشد تا هر دو خطر را گوشزد 
کنــد و میان ایــن دو ارتباطی برقرار کند. همیــن اول کار بگوییم که او 
نســخه ای کلی نمی پیچد، به کسی هم توصیه ماندن یا رفتن نمی کند. 
«رنانی» با تکیه  بر تجربه شــخصی اش، با تکیه  بر فهمش از توســعه 
و ایــران، می گویــد مهاجرت بــرای خیلی ها پر تبعات اســت؛ هم در 
مقیــاس فردی و هم در مقیاس ملی. صحبت هــای «رنانی» با مثالی 
از خانواده ای ایرانی شــروع می شــود که در پی مهاجــرت غیرقانونی 
جانشــان را از دســت دادند و به این  وســیله هزینه های پیدا و پنهان 
مهاجرت را برمی شمارد و تصمیم گیری را به افراد واگذار می کند. او با 
این پرسش شروع می کند که «من که هستم؟» و پاسخ می دهد: انسانِ 
باورمنــدِ ایرانیِ دانش آموختــه اقتصاد. انســان بودن را با خودآگاهی 
می شناســد، باورمندی را از جنس خودآگاهــی می داند، ایرانی بودن را 
با دو پارامتر «رندی و عاشــقی» تعریــف می کند و اقتصاددان بودنش 
را در حداکثر ســود و بیشــترین فایده از زندگی و نیــز تخصیص منابع 
کمیاب به نیازهای بی شــمار می داند. «رنانی» دو مرحله که ما نامش 
را چرخــه می گذاریم معرفی می کند و می گوید رســالت آدمی در طی 
این چرخه ها است. چرخه نخست «هوش-آگاهی-خودآگاهی» است 
که به  ترتیب فهم نســبت ها، فهم نسبت های کلان و فهم نسبت ها در 
مقیاس کیهانی را شــامل می شــود. «رنانی» معتقد اســت در مرحله 
خودآگاهی «انسان بودگی» آغاز می شود و مأموریت بشر رسیدن هرچه 
سریع تر به مرحله خودآگاهی است. «رنانی» می گوید عمر گران بهاترین 
ســرمایه زندگی اســت و با مصرف آن هرچه تولید کنیم ضرر کرده ایم 
مگر در انســان بودگی خودمان رشــد کنیم و «بســط وجودی» بیابیم. 
بســط وجودی هم یعنــی ثبات درونــی در تلاطــم و دغدغه های از 
هوش به خودآگاهی رســیده. سپس مهم ترین چرخه که ستون فقرات 
صحبت های اوســت را معرفــی می کند. چرخه «معیشــت-منزلت-
فضیلت». «رنانی» «معیشــت، منزلت، فضیلت» را به «هوش، آگاهی، 
خودآگاهی» نگاشت می کند و یکی از «جان کلام»هایش همین جاست. 
او می گوید آدمی باید در گذر از معیشــت به منزلت و ســپس فضیلت 
باید ســریع حرکت کند، در انســان بودگی پیش بــرود و جوری حرکت 
کند که به مرحله پیشــین بازنگردد. از سویی برای انسان توانایی، عمر، 
ســلامت و جز آن که «رنانی» همگی را انرژی می نامد محدود اســت 
و بایــد بهینه مصرف شــود. اینجا از نقاط عطف صحبت های ایشــان 
است. به باور «رنانی» مهاجرت تعداد زیادی از افراد را به مراحل قبلی 
بازمی گرداند. آنکه در مرحله فضیلت است به منزلت یا حتی معیشت 
بازمی گردد و آنکه در منزلت اســت به معیشــت برگشــت می خورد. 
نمی گوید درباره همه صادق اســت، اما درباره خیلی ها درست است. 
بنابرایــن در نظر «رنانی» مهاجرت برای خیلی ها بازگشــت به مراحل 
قبــل، هدررفت انرژی و آســیب به بســط  وجودی اســت. او می گوید 
مهاجران سه دسته اند. کسانی که در ایران در مرحله معیشت گرفتارند 
و با مهاجرت هم در خدمت «نظم آهنین» غرب خواهند بود و حداکثر 
تا مرحلــه منزلت بالا می روند. برای این دســته کولبری به تی کشــی 
تبدیل می شــود و این در حالی است که دست فروشی در ایران آسان تر 
از ظرف شــویی در غرب است. دســته دوم در ایران در مرحله منزلت 
هســتند و اگر ظرفیت ها و توانایی های شان کامل نباشد در غرب دوباره 
به مرحله معیشت بازگشــت می خورند. دسته آخر هم کسانی اند که 
در ایران در مرحله فضیلت یا معنویت هســتند. «رنانی» معتقد است 
اساســا فردی در مرحله فضیلت چه نیازی بــه مهاجرت دارد؟ ایران 
امروز برای چنین کسی برای بســط وجودی اش شرایط مهیاتری دارد. 
«رنانی» ســختی ها را ســازنده می داند و نبود فشار روی روح آدمی را 
عامل رفاه و رخوت می خواند. فهم ما چنین اســت که رنانی منکر این 
نیســت که در غرب هم بســیاری به فضیلت می رسند، اما اساسا غرب 
بحران فضیلت دارد. موضوع دیگری که «رنانی» مطرح می کند «بستر 
امن فرهنگی» اســت. او می گوید اینجا در و دیوار با ما سخن می گوید 
و محیط حافظه دارد، اما در کشــور مقصد ســکوت حکمفرماســت و 
انتقال از بســتر امن فرهنگی به بســتر فرهنگی دیگــر مانند جدا کردن 
فرزند از مادر و ســپردنش به نامادری اســت. دقــت کنید که «رنانی» 
نمی گوید نامادری بد اســت؛ بلکه به جایگاه مادر تأکید دارد. «رنانی» 
مهاجرت والدین به خاطر فرزندان را خطرناک می داند و معتقد اســت 
در کشــور مقصد که با فرهنگ ما سازگار نیست والدین اجازه ارتباط با 
محیط امن آنجا را به دلایل گوناگون نمی دهند؛ بنابراین یا بچه آســیب 
خواهد دید یا والدین. مهاجــرت به خاطر آزادی بحث بعدی «رنانی» 
اســت. «رنانی» بر این باور اســت که مهاجرت کنندگان نبود آزادی را 
عامل مهمــی می دانند و منظورشــان از نبــود آزادی، محدودیت در 
آزادی های سیاسی و اجتماعی اســت. ادامه می دهد که انسان در هر 
آنچه کمبود دارد، تمرکز می کند و ارزش آن را بیش برآورد می شمارد. 
بدین ســان آزادی های سیاســی و اجتماعی غرب را بیش برآورد کرده، 
نبود  آزادی هــای آنجا را نمی بیند و آزادی های دیگــر در ایران هم به 
چشمش نمی آید. جان کلامش این است که ایرانی ها تمرکزشان روی 
آزادی های ســلبی اســت. او می گوید در غرب نظم آهنین آزادی ها را 
محدود می کند؛ درحالی کــه در ایران همان آزادی ها را داریم. از منظر 
«رنانی» آزادی های ما در ســطح فردی از غرب بیشتر است و امکانات 

اجتماعــی برآمده از همیــن آزادی های فردی به مثابه آزادی اســت. 
«رنانی» پذیرش اجبارهای سیاسی و اجتماعی را در کنار دیگر اجبارها 
همچون ملیت و جنســیت و خانواده را امری شــدنی می داند و اینها 
را در بیشــتر موارد دلیل خوبی برای مهاجــرت نمی  داند. بحث دیگر 
«رنانی» دوگانه «عدل-فضل» است. به گفته «رنانی» عدل یعنی اقدام 
مطابق قانون و فضل یعنی دَهِش بی منت. در جامعه هم باید عدل و 
فضل در تعادل باشــند. اگر عدل غلبه کرد جامعه مکانیکی می شود و 
اگر فضل چیره شد به سمت آشوب می رود. از دیدگاه «رنانی» جامعه 
باید با عدل کار کند، اما مناســبات فردی فضل می طلبد. غرب در عدل 
بســیار توسعه یافته اســت، اما در فضل عقب اســت و ایران برعکس 
اســت. بحث دیگر «رنانی» «ناهماهنگی شــناختی» اســت. «رنانی» 
می گوید جهانِ ذهنــی و عالم واقع در ذهن مهاجر با هم فاصله دارد 
و پس از مهاجــرت، دیر یا زود باید تدبیری برایش بیندیشــد. در غرب 
با دریایی از ناهماهنگی شــناختی روبه رو هســتیم که امکان تغییرش 
را نداریم و چــاره ای نمی ماند مگر تغییر خودمان؛ نتیجه آنکه مرحله 
منزلت و فضیلت از میان می رود. «رنانی» دوگانه دیگری را هم معرفی 
می کنــد: «امکان و انتخاب». امکان گزینه های بازگشــت پذیر اســت و 
انتخاب گزینه های بی بازگشت. او می گوید در ایران امکان اینکه چیزی 
را مثلا شغل، کم هزینه عوض کنیم وجود دارد، اما در غرب دیگر آنچه 
انتخاب شــد به سختی تغییرپذیر است. بخش پایانی صحبت  «محسن 
رنانــی» به «گوهر ایران در خطر اســت» اختصــاص دارد که به دلیل 

اهمیت آن، بخشی جدا به آن اختصاص داده ایم.
گوهر ایران در خطر است

«محســن رنانی»، اســتاد اقتصاد توســعه، در چند دقیقــه پایانی 
صحبتش موضوعی را پیش کشــید که دل هر میهن دوستی را به درد 
مــی آورد و هر خردمندی را که بــا ایران زلف بر هم گــره زده به فکر 
فرو می برد که چه باید کــرد. او با بغضی در گلو می گوید «گوهر ایران 
در خطر» اســت. یعنی مهاجرت های گســترده نه تنها نظام تدبیر را از 
افراد کارآمــد تهی کرده؛ روزبــه روز آن را ناکارآمدتر کرده؛ بلکه دچار 
اســتهلاک تمدنی شــده ایم. حجم خروج از کشور به  گونه ای است که 
وارد فرسایش تمدنی شــده ایم. طبقه متوسط فرهنگی کشور در حال 
فرسودگی است و با خروج نخبگان طبقه متوسط از میان خواهد رفت. 
کار نخبگان در جامعه تعادل بخشــی و ایجاد گفت وگو است. جامعه 
بدون نخبگانش بی لنگر اســت. نخبگان میخ های ثبات جامعه هستند 
و در نبودشان عقلانیت کاهش می یابد. جامعه ای که فقیر و کم دانش 
باشــد، عقلانیت هم کاهشــی رفتار کند، به بحران دچار می شود. کار 
نخبگان جامعه پایین آوردن امــکان بحران و در صورت بروز، مدیریت 
آن اســت. جامعه بدون نخبگانش در بزنگاه هــای تاریخی با تخریب 
تمدنی روبه رو می شــود. او فرض می کند اگر مادر یا پدرمان ســرطان 
بگیرد، مهاجرت را کنار می گذاریم تا با مادرمان یا پدرمان زیســت کنیم 
و عشــق بورزیم، امروز هم باید بمانیم و از گوهــر ایران مراقبت کنیم. 
ساختار مدیریتی بزرگ مقیاس خرد محور اندرکنش ندارد و فرایندهایش 
تخریبی اســت. اگر نخبگان هم غیرعقلانی عمل کنند، میهن با بحران 
روبه رو خواهد شــد. او همــگان و خردمندان را بــه گفت وگوی ملی 
دعوت می کند تا بلکه جلوی موج فزاینده مهاجرت گرفته شود. اجازه 
دهید به دو نکته اشــاره کنیم. نخست اینکه تعریف «نخبگان» در این 
سخنرانی «رنانی»، نه فقط نخبگان دانشگاهی و پژوهشی است؛ بلکه 
تمام کســانی که در سطح خانه و خانواده، محله و شهر در شغل های 
گوناگون که تعادل بخشــی دارند، خردمندانه تصمیم می گیرند، عقل و 
عشــق در آنها در توازن اســت، به نوعی نخبه به شمار می روند. اجازه 
می خواهیم پیش از آنکه به بررســی ســخنرانی «رنانی» بپردازیم، در 
این مورد که نخبگان میخ های تعادل اند و مانع ســوق یافتن کشــور به 
سیال شــدگی، چند مثال ملمــوس بزنیم تا هم مــردم بدانند نخبگان 
چه نقشــی دارنــد و هم حاکمیــت. وقتی جنگ هشت ســاله ایران و 
عراق شــروع شــد، ایران هنوز در بحران ها و پس لرزه های رویدادهای 
پس از ســال پنجاه وهفــت بود. در آن برهه افســران و خلبانان جوان 
ارتش کشــورمان -که نویســنده اول و چهارم همین مقاله از خلبانان 
جــوان آن زمان بودنــد- درحالی که هزاران مشــکل ســاختاری هم 
داشــتند، میخ های حفظ و حراســت از مرزهای میهن شــدند. وجود 
خلبانان توانســت در شــش ماهه اول جنگ ماشــین جنگــی عراق را 
متوقــف کند. افســران و خلبانان و مهندســان جوان ارتــش با وجود 
دریایی از مشــکلات توانســتند شــاهکار بیافرینند و ایــن نقش آفرینی 
نخبــگان همان میخ هایی بود که گوهــر ایران را حفظ کرد. تصور کنید 
اگر همین افســران و خلبانان و جنگنده های شان و دیگر ادوات نبودند، 
امروز خسارت های جنگ چندین برابر بود. در بازه های دیگری از تاریخ 
معاصر ایران دانش آموختگان ایرانی در غرب به کشور بازگشتند و ثمره 
آن دســتاوردهایی اســت که هنوز هم پابرجاست. حتی گاهی یک نفر 
می تواند در نقش میخ ثبات عمل کند. تکاوران نیروی دریایی در همان 
روزهای نخســت جنگ سی وهفت روز خرمشــهر را نگه داشتند و در 
عملیات آزادسازی آن زنده یاد تیمســار «محمود اسکندری» با انهدام 
پل شــناور عراقی ها، مهم ترین دکمه آزادســازی خرمشهر را فشار داد. 
«عباس دوران» سرنوشــت جنگ را در مقطعی عوض کرد. ازاین دست 
مثال ها در جنگ و صلح و در نهادهای صنعتی و دانشــگاهی می توان 
ده ها مورد نام برد. در همین همه گیری کرونا تصور کنید کشور با کمبود 
پزشک و پرســتار به  طور جدی روبه رو می شــد یا اینکه کادر درمان پا 
پس می کشــیدند. اما آنها ماندند و ناجی ایران شدند. اگر «عباس میرزا 
نایب الســلطنه» و «امیرکبیــر» نبودند، امروز ما با خســران بزرگ تری 
روبــه رو بودیم. تأکید داریم قصد ما این نیســت بگوییم افراد بمانند یا 
بروند، یا اینکــه چگونه رفتار کنند. صرفا می خواهیــم بگوییم در کنار 
تمام انتقادهایی که به این ســخنرانی «رنانی» وارد می دانیم، با دیدگاه 

او درباره نخبگان بسیار همدلیم.
چرخه های افول معیشت، منزلت، فضیلت

«رنانــی» آنچــه را که ما نامش را گذاشــتیم چرخه «معیشــت –
منزلت-فضیلــت» را به نوعی رســالت انســان در زندگــی می داند و 
می گویــد آدمی با توان و انرژی محدود باید هرچه زودتر از معیشــت 
به منزلت و بعد فضیلت برســد. این چرخه با ســه پارامتر را می توان 
به ســه گانه «هوش-آگاهی-خودآگاهی» نگاشــت کرد یا حتی هم ارز 
«رشد-پیشرفت-توسعه» خواند. اما مسئله اینجاست «رنانی» تعریفی 
دقیق از معیشــت ارائه نمی کند. ممکن اســت در نگاه اول معیشــت 
همان معنای دم دســتی نان شــب باشد. معیشت شــاید حقوق ثابت 
و درآمدی برای گذران زندگی باشــد. بــه  گونه ای که بتوان پس اندازی 
هم داشــت و به منزلت و فضیلت رفت. اما معیشــت فقط نان شب 
نیســت. طیفی گسترده است. دست فروشــی که نمی داند در پایان روز 
چقدر فروش خواهد داشت تا کارفرمایی که در ظاهر صاحب مغازه ای 
است و ده کارگر دارد اما فروش ها پایین است و نمی داند چطور حقوق 
بدهــد یا تن بــه تعدیل نیرو بدهــد، تا کارخانه داری کــه صدها کارگر 
دارد، هزینه هــای نگهداری و تعمیر دارد و بســیاری هزینه های دیگر؛ 

اما بنا به هزاران مشکل چرخ کارخانه نمی چرخد، جملگی در مرحله 
معیشــت گرفتار شده اند. نکته دیگر اینکه بنا به دلایلی که شما بهتر از 
ما می دانید، معیشت مشکل شــماره یک بخش زیادی از مردم است. 
حتی اعتراض های سال های اخیر ریشه معیشتی داشتند که گران شدن 
بنزین مثال عینی آن اســت. بنابراین افراد با خود می اندیشند چه اینجا 
و چه آنجا مشــکل معیشــت دارم. پس جایی باشم که احتمال گذرم 
از مرحله معیشــت به منزلت بیشتر اســت. در اینجا سؤال مهمی هم 
وجود دارد. اساســا چند درصد افراد دغدغه شــان طی کردن سه گانه 
معیشــت و منزلت و فضیلت است. جامعه از افراد تشکیل شده است 
و باید برآورد درستی داشته باشیم که سرمایه های انسانی کشور چقدر 
بــه این چرخه بــاور دارند، چقدر خود را ملزم به رســیدن به فضیلت 
و ارتباط با روح هســتی می دانند؟ شما بســیار بهتر از ما شاخص ها و 
ابرشاخص های توســعه را می دانید. به نظر شما اگر کشوری همچون 
ایران و کشــور دیگری که در شــاخص های توسعه وضع خوب دارد را 
برای نمونــه برگزینیم و مردمانش را در تابع نرمــال توزیع کنیم، چند 
درصد هرکدام تمایل دارند به فضیلت برســند؟ گمان ما بر این اســت 
بخــش عمده ای از مردم واقعا درگیر فاز فضیلت نیســتند. معیشــت 
می خواهند، ســپس منزلت و بعد رفاه و امنیت. به زبان دیگر خیلی ها 
درگیر این پرســش «از کجــا آمده ام، آمدنم بهر چه بــود» و «مرغ باغ 
ملکوتم نی ام از عالم خاک» نیســتند. از صحبت های «رنانی» این گونه 
فهمیدیم که ایشــان می فرمایند قناعت کنیم تا به معنا برســیم. البته 
ایشــان واژه «قناعت» را به کار نبردند. سؤال این است که نقطه توقف 

قناعت کجاســت؟ نقطه بهینه میان قناعت کردن و چشم پوشــیدن از 
برخی آزادی ها برای رسیدن به معنا یا خودآگاهی یا فضیلت کجاست؟ 
توان روانی و تاب آوری افراد باهم متفاوت اســت. عده  کمی می توانند 
«ویکتور فرانکل» شــوند و در پس آن همه بحران و بدبختی ها، دوباره 
از نو بســازند و نور امید در دلشان روشن شود و کتاب «آری به زندگی» 
بنویســند. گفتنی درباره این چرخه بسیار اســت، اما فقط به یک نکته 
اشــاره می کنیم. مشــکلات اقتصادی و نرخ افزایش تورم باعث شده 
در داخــل هم افــراد از مرحله فضیلت و منزلت به مرحله معیشــت 
پرتاب شــوند. یعنی این مســئله صرفا به مهاجرت خلاصه نمی شود. 
مثال عینی آن هم بازنشســتگانی هســتند که مشــغول کار شــده اند؛ 
درحالی که وقت منزلت ورزی و فضیلت اندوزی شــان است. منظور ما 
بازنشســتگان با حقوق نجومی در پســت های مدیریتی که جای جوان 
نخبه ای را اشغال کرده نیســت، منظور ما پیک موتوری و مسافرکشی 
است که بی شک شغل عزیز و شریف است، اما بنیه جوانی می خواهد 
نه ته مانده توان بازنشستگی. مثال عینی آن معلمانی هستند که شغل 
دوم دارند. افزایش بزه کاری های خُرد اســت و ســرقت هایی که ریشه 
معیشتی دارند. معیشت به معنای نان شب و چرخیدن چرخ زندگی.

نظم یا آشفتگی: مسئله این است
یکی از مفاهیمی که «رنانی» در سخنرانی اش بارها به آن اشاره کرد 
«نظم آهنین» است. نخست اینکه تعریف دقیق و شسته رفته ای از نظم 
آهنین ارائه نکردند. اما فهم ما چنین اســت که اجرای بی چون وچرای 
عدل و قانون اســت که برای ما ایرانی ها چندان ملموس نیست. اجازه 

می خواهیم به چند مســئله ساده اشاره کنیم و درهای گفت وگو در این 
باره را بگشــاییم. «رنانی» سازش پذیری و ســازگاری انسان با محیط را 
چندان لحاظ نکردند. انسان موجودی سازگارپذیر است. ایرانی هایی که 
مهاجرت کرده اند با محیط سازگار شده اند. چه در ساختارهای عمومی 
جامعــه مقصد و چه در نهادهای دانشــگاهی و علمــی و صنعتی. از 
قضا وقتی پای صحبت های ایرانی های خارج از کشــور بنشــینید یکی 
از مــواردی که آن را نقطه قــوت غربِ توســعه یافته می دانند، همین 
قانون مداری و اجرای دقیق آن اســت. این تعریف حتی از زبان کسانی 
شــنیده می شود که در ایران حاضرند فراقانونی عمل کنند، اما در کشور 
مقصد جرئت ندارد پایشــان را کج بگذارند؛ بنابراین نظم آهنین سراسر 
سیاهی نیســت. کارکرد دارد و امتحان شده است. به باور ما روی دیگر 
نظم آهنین آشــفتگی و آشوب اســت. پدیده ای که نقض کننده صرفه 
اقتصادی داشــتن فرایندها در کشــور اســت. نمی خواهیــم یک طرفه 
به قاضــی برویم. قبول داریم که خیلی ها وقتــی مهاجرت می کنند در 
سیستم غربی تبدیل به «کارگران بامهارت» می شوند و چه  بسا آن چنان  
که می توانند در کشور خودشان منشأ اثرات مفید باشند، آنجا نباشند. اما 
مسئله اینجاســت که در عصر اطلاعات نخبگان با دانستن این موضوع 
مهاجــرت می کننــد. یعنــی کار کردن در نظــم آهنین را به آشــفتگی 
ترجیــح می دهند. گذشــته از اینکه «رنانی» راه انــدازی کاری جدید در 
ایران امروز را ســاده تر از آنچه هســت، می بیند. راه اندازی کاری جدید 
ده ها دست انداز دارد و ریســک بالای بازنگشتن سرمایه. آقای «رنانی» 
موضــوع فضل را پیش کشــیدند و گفتند در ایــران فضل بر عدل غلبه 

دارد. اول اینکه ناگفته پیداســت مشــکلات معیشتی سبب شده آهنگ 
فضل کاهش یابد. مردم دهه شصت و هفتاد با مردم دهه نود از دریچه 
فضل یکی نیســتند. ما می پذیریم پارامتر فضل در کالبد فرهنگ ایرانی 
وجــود دارد؛ اما اینکه در شــرایط نبود عدل و بحران معیشــت امکان 
فضل ورزی باشــد و کاهش نیابد موضوع دیگری اســت. به زبان خیلی 
ساده فقر دامنه و بُرد فضل را کم می کند. ایرانی ها برای یافتن عدل (به 
معنای هر چیز و هرکس سر جای خودش بودن) و نیز معیشت پایدار و 
دستیابی به اهداف شخصی مهاجرت می کنند. اما همیشه هم این طور 
نیست که با محیط پیرامونی شــان ارتباط نگیرند. اگر استعداد آموختن 
داشته باشند که نخبگان معمولا دارند، زبان جدید یاد می گیرند و در پی 
کســب دنیاهای جدید برمی آیند. از سویی اینترنت خیلی از مشکلات را 
حل کرده است. به راحتی با قوم وخویش و دوستان شان در ایران تماس 
می گیرند، درباره موضوعات دلخواه گفت وگو می کنند و دل تنگی شــان 
را رفع می کنند. در پس همه اینها و با ســبک و سنگین کردن مشکلات، 
تصمیم می گیرند بمانند یا بازگردند. آهنگ خروج از کشــور و نیز آهنگ 
بازگشــت به کشور نشان می دهد کجا ایستاده ایم و نظام تدبیر باید تمام 
توانش را به کار گیرد تا روند مهاجرت و بازگشــت را به تعادل برساند، 

البته اگر چنین چیزی در دستور کار باشد.
ریشه های پیدا و پنهان مهاجرت نخبگان

مهاجــرت ایرانیان پدیده ای نوظهور نیســت و ایــن پدیده مختص 
ایرانیان هم نیســت. «رنانی» در صحبت هایــش از «مولوی» نام برد. 
«مولوی»، شــاعر بلندمرتبه ایران، خودشــان به قونیه امروز مهاجرت 

کردند. ایــران هــم مهاجرپذیر بوده، و هــم مهاجرســاز. «رنانی» در 
ســخنرانی اش به نکات ارزشمندی اشــاره کرد و خوشبختانه درهای 
گفت وگو را باز گذاشــت تا به مرحله حل مســئله برســیم. به باور ما 
باید نخســت بیماری را بپذیریم بعد وارد فاز درمان شویم. درمان هم 
امری فنی و تکنیکی است. متخصصان باید جمع شوند و راهی بیابند. 
باید پدیده مهاجرت برای ایــران امروز و ایران فردا فرایند تبدیل تهدید 
به فرصت شــود و باید حلی بهینه داشته باشــد. بهینه با پارامترهای 
اقتصــادی کــه تابعی از زمــان باشــند. دلایل مهاجرت و ریشــه های 
پیدا و پنهان آن بســیار اســت و مــا نیز در حد تــوان و امکان مواردی 
را اشــاره می کنیــم. از مهم ترین دلایل مهاجرت که ریشــه های پنهان 
دارد، سست شــدن ریســمان های به ظاهر نامرئی اتصال بدنه مردمی 
جامعه با نظام تدبیر اســت. تا ریسمان های دولت-مردم ترمیم نشود، 
جلوگیری از ســیل مهاجرت آســان نخواهد بود. نابسامانی اقتصادی 
چیزی نیســت که نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد، اما راه حل شاید در 
تغییر اولویت ها به نفع جلوگیری از مهاجرت نخبگان باشــد. خسارت 
خروج نخبگان از کشور سرسام آور و جبران ناپذیر است. مسئله اشتغال 
زنان و مشــکلات زنــان از دیگر دلایــل مهاجرت اســت. تحلیل رفتن 
ســرمایه های اجتماعی و بحران بی کاری طبقــه درس خوانده از دیگر 
عوامل مهاجرت اســت. می خواهیم جســارت کنیــم و بگوییم حتی 
رابطه میــان نخبگان (در اینجا بــه معنای ســرمایه های اجتماعی و 
نمادین) با عموم مردم هم آســیب دیده اســت. ســرمایه های نمادین 
دیگر نمی توانند نخبگان را به مهاجرت نکردن قانع کنند. بحران محیط  
زیســت و مســئله آب را هم باید از دلایل مهاجــرت بدانیم. مهاجرت 
پدیده ای اســت که می تواند روند «رشد-پیشرفت-توســعه» را مختل 
کند. اگر می خواهیم کشــور را از توفان به ساحل توسعه برسانیم باید 
بپذیریم که نیازمند اصلاح هســتیم. باور نویســندگان مقاله حاضر این 
است که حل مسئله مهاجرت عزم ملیِ خردمندانه می خواهد. اصلاح 
ساختاری می طلبد و ریل گذاری درست سیاسی. نظام تدبیر باید به این 
نقطه برســد که غنی ترین و مهم ترین و ارزشــمندترین گنج این کشور 
مردمان هســتند. نیروی کار ماهر و نخبگان و فن آوران گنجی هســتند 
که با وجود اینها می توانیم کشــتی را به ساحل توسعه برسانیم. پیکان 
صحبت هــای «رنانی» توســعه و مهاجرت نبود، امــا ما خوش خلقی 
ایشــان و گشاده رویی شان را بهانه کردیم تا بگوییم مهاجرت با توسعه 
ارتباط دارد. دری را بگشــاییم و برای ایران عزیزمان انجام وظیفه کنیم 

تا متخصصان حل مسئله کنند.
چرا می خواهیــم مهاجرت کنیم یــا نکنیم؟ روایت های شــخصیِ 

بسط  پذیر
«رنانــی» در ســخنرانی اش از مثال های شــخصی اســتفاده کرد تا 
دیدگاهش را درباره مخاطرات پیــدا و پنهان مهاجرت بیان کند. از قضا 
بخش چشــمگیری از انتقادها متوجه همین مثال های شــخصی بودند 
که با تجربه های دیگران نقض پذیر هم می شــوند و مثال های متضاد آن 
بســیار اســت. این مثال ها حتی تعجب ما را هم برانگیخت. برای مثال 
ایشان دست فروشی در ایران را راحت تر از ظرف شویی در غرب می دانند. 
دست فروشــی در ایران مخاطرات بســیار دارد. از دعوا سر جا پیدا کردن 
برای پهن کردن بســاط گرفته تا درگیری با مغازه داران، تا سرما و گرما و 
نداشتن بیمه و درگیری با مأموران شهرداری؛ مستقل از اینکه درآمدشان 
چقدر است. اما ظرف شویی در غرب (به معنای کشورهای توسعه یافته) 
شــغلی ثبت شده است. حقوق مشــخص و محل کار معین و کارفرمای 
معلــوم دارد. مثال بســاط پهن کردن در چمن وســط خیابان هم اگر در 
غربِ توســعه یافته قدغن است ســلب آزادی نیست؛ بلکه حفظ زیبایی 
شــهر، کاهش هزینه های نگهداری و زیباســازی، وادار کــردن نهادهای 
مربوط به ساخت جایگاه در مکان های مشخص و درنهایت حفظ ایمنی 
شــهروندان است. قصد نداریم به موشکافی مثال های «رنانی» بپردازیم 
بلکه می خواهیم با اجازه ایشان، ما هم مثال های شخصی بزنیم از اینکه 
چرا فرزندان مان (دو نویسنده بزرگ تر) و خودمان (دو نویسنده جوان تر) 
قصد مهاجرت داریم. می خواهیم بی پیرایه دلایل شــخصی خودمان را 
بگوییم که از قضا بســط پذیر است و کم نیستند کسانی که چنین دلایلی 

دارند. مثال ها به ترتیب نویسندگان مقاله است.
مثال اول: آقای «رنانی» عزیز این روزها در کنار تمام دغدغه هایی که  �

دارم دل نگران یکی از همکاران خلبان بازنشسته هستم که هشت سال 
در جنگ و سی سال برای کشور انجام وظیفه کرده است و امروز گرفتار 
بیماری سرطان است و از تأمین دارو با قیمت های سرسام آور ناتوان. نه 
اینکه گمان کنید فضل نداریم. همه همکاران آستین همت بالا زده اند؛ 
اما فضل شان توان ندارد. حقوق بازنشستگی اجازه فضل نمی دهد. اگر 
بخواهــم صادقانه بگویم دل و جان من با ایران گره خورده اســت؛ از 
مرحله معیشت و منزلت عبور کرده ام و مشغول نوشتن برای نسل بعد 
هستم، اما مشــکل اینجاست که حتی فرزندان و نوه هایم را نمی توانم 
بــه ماندن ترغیــب کنم. نوه هایم به مدارســی می روند کــه درنهایت 
کارشان پرتاب اســتعدادهای درخشــان ایران به غرب است و از شما 
چه پنهان غمی عمیق دارم اما تمایل به پیشــرفت فردی را نمی توانم 
انکار کنم. از سویی این اجازه را ندارم برای فرزندانم که صاحب فرزند 
هستند بگویم شما که مشکل معیشــت ندارید چرا می روید؟ فرزندان 

من هنوز مهاجرت نکرده اند، اما بیم آن را دارم.
مثال دوم: آقای «رنانی» عزیز، من و همسرم قصد مهاجرت داریم.  �

شــرم دارم بگویم مشکل معیشــت دارم درحالی که می دانم مردم تا 
چه حد گرفتارند؛ اما ســفره  دونفره مان کوچک شــده است. دلیل من 
برای مهاجرت دو چیز اســت. نخست تبعیض و بی عدالتی که در حق 
پدرم و خانواده ام رخ داد. باورش ســخت است اما پرونده ای که یک 
ســر آن به بنگاه داری صاحب داروخانه در تهران وصل اســت و سر 
دیگر آن به دو فرد بالادســتی، چنان خانمان مان را ســوزاند که پدرم 
به ســرطان بی عدالتی مبتلا شــد و چشــم از جهان فروبســت بدون 
آنکه بتواند ذره ای حقش را بازســتاند و حتی تهدید هم شده ایم. پنج 
سال اســت ما و دیگرانی مانند ما اســیر دادگاه هستیم و به نقطه ای 
رســیده ام کــه می خواهم بپذیرم مــن، در جایگاه فــردی که دغدغه 
توســعه ایران را دارد، برایش تلاش می کند، چشــم از درآمد بسته و 
مشــغول دانش ورزی و دانش گستری اســت، چنان بی ارزش هستم 
که حتی نتوانســته ام با مســئولی بالادســت صحبت کنم. این روزها 
بحث فرزندآوری داغ است. اجازه دهید خدمت تان بگویم نیاز نیست 
حاکمیت مدام بر طبل فرزندآوری بکوبد. من خود، کامل به اهمیت و 
ضرورت داشــتن فرزند اشراف دارم و از قضا از مخالفان تک فرزندی ام 
چون به دشــواری هایش آگاهم. اما جرئت ندارم صاحب فرزند شوم 
و در تأمین معیشــت آموزشــی و منزلت انسانی او درمانده شوم. رنج 
جانکاهی است که فردی بخواهد نام فرزندش را ایراندخت بگذارد اما 
به این فکر کند اگر روزی از او پرســید چرا در قبال ظلمی که بر تو شد 
ماندی، چه بگویم! جان کلام اینکه آموخته ام توســعه یعنی صبوری 
و تفکیــک رنج هایم از وظیفه ام در قبال میهــن، اما مهاجرت را برای 
بازیابی انسان بودگی و ســلامت روانی که بر اثر تبعیض و له شدن زیر 

چرخ دنده های فشــارهای ناعادلانه و نیز بقــای تکاملی ام و آرزوهای 
علمی ام که به توســعه ایران گره خــورده، مانند دارویی تلخ ضروری 
می دانم و حتی بر این باورم باید محصول مهاجرت را به دســتاوردی 

برای ایران تبدیل کرد.
مثال سوم: آقای «رنانی» عزیز در جایی از صحبت هایتان گفتید اینجا  �

آن چنان قدها کوتاه اســت که امکان بلند شدن راحت است. به راستی 
بعد از ســال ها درس خوانــدن و تلاش برای مفید بــودن برای جامعه 
در عرصــه ای که امروز بســیار هم ضروری اســت، در میان کوتاه قدان 
بلندقامت به نظر رســیدن چه ارزشــی دارد و به چــه کار فرد و میهن 
می آید؟ آیا در چنین فضایی خواهم توانست به بسط وجودی و مرحله 
فضیلت برســم؟ پاسخ من نه است. رنج ها می توانند سازنده باشند اما 
هدررفت انرژی و اجازه شــکوفایی ندادن رنج نیست، زخمی باز است. 
مــن نیز مهاجرت را همچون مثال بالا، به  رغــم میل باطنی پذیرفته ام 
تا راهی باشــد برای بســط وجودی فردی و توســعه ایران. بهتر است 
سختی هایی را به جان بخریم که درختش میوه می دهد. برای خودمان 

و نسل فردای ایران.
مثال چهارم: آقای دکتر «رنانی» عزیز، من هم بیش از ســی ســال  �

کار تخصصی کرده ام. با پول کشــور در خارج از ایران درس  خوانده ام، 
هشت سال انجام وظیفه کرده ام. پس از بازنشستگی هم نه صرفا برای 
معیشــت روزمره بلکه بــرای حمایت از فرزندانــم کار کرده ام. حالا با 
وجود جانبازی، باز هم مشغول کار هستم و همواره به جوان ها گفته ام 
کار، بها و عیار اســت. با جوان ها کارهای پژوهشی می کنم اما یارای آن 
را نــدارم نه به جوانان و نه حتی فرزندانم بگویم مهاجرت نکنید. تنها 
چیزی که می توانم بگویم این اســت که نخبگان امروزی خیلی با مدل 
چرخه های شــما همراه نیســتند. خطر کاهش میهن دوستی را هم به 
شــما یادآور می شوم که برای توسعه ایرانی که برایش جان ها داده ایم 
خطرناک اســت. از سن من مهاجرت گذشــته است. دلیلی هم برایش 
ندارم اما به شــما می گویم که تاب جوانان و نخبگان کم شده است و 
من حق را به آنها می دهم. جوانی که آینده خودش را در خطر می بیند 
و ابتدایی ترین نیازها برایش رؤیا شــده، می پرســد چگونه می توانم از 
گوهر ایران مراقبت کنم. برای ماندن جوانان در میهن که آرزوی دیرینه 

ماست، باید راهکارهای عملی و راهبردی بیابید.
مثال پنجم: مثال پنجم را از دوســت عزیــزی برگزیده ایم که از زنان  �

پرتلاش در حوزه زنان اســت. تخصصش در حقوق است و در شهری 
دور از پایتخت کارهای توسعه محور می کند و قصد مهاجرت ندارد؛ با 
یقین کامل می دانم که مهاجرت نکردنم اشــتباه بزرگی است. می دانم 
که رشــد علمی و اجتماعی ام بســیار کند خواهد بود. با اینکه امنیت 
شــغلی، اجتماعی و رفاهی ندارم و این شامل خانواده ام و به خصوص 
پسرم و آینده اش هم می شود؛ ولی اصرار بر دوام و ادامه دارم تا زمانی 
که بتوانم نشــان دهم ماندن و کمک به تغییر از سوی افراد متخصص 
نســبت به تحولات فرهنگی-اجتماعی تأثیــر بزرگی دارد. نه تنها نظام 
اجتماعی حاکم را با مؤلفه دموکراســی منطبق نمی دانم بلکه بســی 
دور از دســترس قرار دارد. پس با اطلاع کافی از اینکه اگر تحولی هم 
بنا باشــد رخ دهد بسیار دور و کند خواهد بود، و با علم به اینکه شاید 
تمام تخصص، عمر، توان و اســتعداد من کفــاف تجربه یک جامعه و 
زیست اجتماعی مبتنی بر دموکراسی و توسعه یافتگی را نداشته باشد، 
کمــاکان اصرار بر عدم مهاجرت دارم. به نظرم با خیل عظیم مهاجرت 
افراد متخصص روبه رو هســتیم. علاوه بر تمام بحران ها، چالش های 
فرهنگی-اجتماعی مهاجران در ســایر کشورها و عوارض و پیامدهای 
منفی و مثبت آن، ترجیــح می دهم به عنوان فردی متخصص، حداقل 
در حوزه خودم توان و استعدادم را صرف تغییر و بهبود وضعیت زنان 
کنم. می دانم که ده ها نفر همچون من مشغول فعالیت هستند و یقینا 
این الهام بخش دیگران و نســل های بعــد از من خواهد بود. به گمانم 
تأثیرگــذاری اجتماعی مثبت و ایجاد اندک تغییــری می تواند به افراد 
بــرای دوام و بقا و تلاش انگیزه دهد. گمــان می کنم مهم ترین عنصر 
مطلوب من در کســب معنا تعالی دادن به انسانیت باشد. انسانیت به 
معنای فراتر از خود اندیشــیدن، به دنبال نفــع همگانی بودن. من در 

ماندن و مهاجرت نکردن به این معنا می رسم.
سازه ناهمساز «رنانی»

اگر بخواهیم نگاهی کلی به ســخنرانی «رنانی» داشته باشیم و از 
ایشــان بخواهیم این موارد را گره گشــایی کنند باید به موارد زیر اشاره 
کنیم. بخش عمده ای از ســخنرانی او، همچنان که خودشان هم تأکید 
کردند، در سطح فردی و خُرد است و افراد را هشدار می دهند که دچار 
خطــای ترکیب نشــوند. اما چند دقیقه پایانی ســخنرانی که از قضا از 
بخش های کلیدی اســت و در رســانه های اجتماعــی هم بیش از هر 
بخش دیگر همان چند دقیقه پایانی هم رســانی شد، مهاجرت افراد را 
به بزرگ مقیاسِ کشــور پیوند می زند و از نخبگان (در چارچوب تعریف 
«رنانــی») می خواهد بمانند و با مادر خود یعنی میهن زیســت کنند و 
عشــق کنند. فهم مــا از صحبت های چند دقیقه آخر چنین اســت که 
«رنانی» افراد را به ماندن و ایثار برای میهن دعوت می کند. ایشان واژه 
«ایثار» را به کار نبردند؛ فهم ما و بسیاری دیگر چنین بود. ایراد نخست 
این است که اگر فرد عقلانی به این نتیجه برسد که حق با «رنانی» است 
و مهاجرت بسیار پرهزینه و هرزروی انرژی است؛ بنابراین دیگر ایثار نیاز 
نیست. اما اگر بناست نخبگان در همان چارچوب تعریف «رنانی»، ایثار 
کنند دیگر این همه مقدمه چینی نیاز نبود. برای اینکه موضوع شفاف تر 
شود از شما دعوت می کنیم در گوگل کلیدواژه دکتر «فریدون جنیدی» 
را جســت وجو کنید. «فریدون جنیدی» اســتاد ادبیات و شاهنامه پژوه 
اســت. او تعریــف می کند که از یکــی از دانشــگاه های اروپایی از وی 
دعوت کردند برای اقامت طولانی مدت به آنجا برود. اســتادی هم آمد 
ایران تا رســما از وی دعوت کند. استاد اروپایی آمد و گفت همه  چیز را 
برایتان مهیا می کنیم تا تشریف بیاورید. «جنیدی» در پاسخ می گوید من 
مادر پیری دارم که باید از او مراقبت کنم. استاد اروپایی می گوید اینکه 
مشکلی نیســت، برای مادرتان هم ویزا صادر خواهد شد تا همراهتان 
بیاید. «جنیدی» می گوید مادرم خیلی پیر اســت و توان راه رفتن ندارد. 
اســتاد اروپایی می گوید این هم مشــکلی نیســت، با امکانات پزشکی 
کامل ایشان را منتقل می کنیم. «جنیدی» از پنجره به کوه دماوند اشاره 
می کند و می گوید مادرم بســیار پیر اســت و نمی تواند حرکت کند. من 
باید اینجا باشم و از وی مراقبت کنم. در ابتدا این ویدئوی چند دقیقه ای 
استاد «جنیدی» برای بسیاری رشــک برانگیز، احترام برانگیز و ستودنی 
اســت؛ اما در عالم واقع پرسش مهم چیز دیگری است. آقای «رنانی» 
عزیز، چند درصد نخبــگان جامعه قابلیت های فردی و آمادگی روانی 
و خانوادگــی و باورمندی برای ایثارگری دارند؟ گمان ما بر این اســت 
که اگــر افراد را در تابع توزیع نرمال پخش کنیم، درصد کمی حاضرند 
با جان و دل ایثار کنند و بمانند و عشــق ورزی کنند با مادرشــان. قطعا 
درصــد کمی از افراد خواهند توانســت مهاجرت کننــد، اما جان کلام 
ما این اســت، ماندن از ســر اجبار کارایی و کارآمدی را کاهش خواهد 
داد. به ویژه اینکه حالا در عصر اطلاعات هســتیم و رســانه ها به کمک 

افراد آمده اند تا با جهان خارج از ایران در تماس باشــند و البته با شما 
موافقیم که بیشــتر خوبی ها را می بینند تا مشکلات. نقد دیگری که در 
کل می توان به صحبت های «رنانی» وارد دانست نداشتن آمار و اعداد 
و نمودار است. ای  کاش ایشــان از مهاجران ایرانی به غرب و ترجیحا 
کشــورهای توســعه یافته که بیشــترین مقصد ایرانیان اســت، آماری 
می دادند تا بینندگان سخنرانی بتوانند درک شفاف تری از مشکلاتی که 
«رنانی» از آن ســخن می گوید داشته باشند. نکته دیگری که ای  کاش 
«رنانی» به آن می پرداخت تصمیم های عقلانی پس از مهاجرت نکردن 
اســت. «رنانی» در چارچوب دیدگاهش تکلیف مهاجرت را مشــخص 
کرد. عــده کثیری در چرخــه «معیشــت-منزلت-فضیلت» عقب گرد 
می کنند. از کارهای رده پایین شروع می کنند و با صرف انرژی بسیار در 
چرخ دنده های نظم آهنین به دســتاوردهایی می رسند و بهایش را هم 
می پردازند. اما ســؤال اینجاست که نخبگان و همگانی که حالا به هر 
دلیلی، از حفظ گوهر ایران گرفتــه تا دلایل کاملا فردی، می مانند، باید 
در این شرایط دشوار اقتصادی کشور و دیگر تنگناها چه راه عقلانی در 
پیش گیرند تا چرخ زندگی شــان چنان بچرخــد که بتوانند از هوش به 
خودآگاهی و از معیشت به فضیلت برسند. اگر بخواهیم به خود اجازه 
دهیم و نقدی کلــی و در یک جمله به صحبت های «رنانی» داشــته 
باشیم این است که صحبت های ایشان درست است. از قضا کار خوبی 
کردند که روی دیگر ســکه مهاجرت را هم نشان دادند. زندگی در هیچ 
جای کره زمین «آب خوردن» و «فرش قرمز» و «عشــق وحال» نیست. 
کار رســانه در اصطلاح «سوئیس» نشــان دادن جاهای دیگر است. اما 
مسئله این است که این صحبت ها بدون تعارف برای نسل جوان امروز 
که چگالی بالای نخبگان هم در همین نسل است، متقاعدکننده نیست.

آنچه «رنانی» نگفت
تــا اینجا تــلاش کردیم صادقانه، بــا حفــظ ادب کلام و ملاحظات، 
نقدهایمان را درباره ســخنرانی «رنانی» بگوییم. امــا نکته ای را نباید از 
قلم انداخــت. طی این مدت انتقادهایی به «رنانی» شــد که به باور ما 
از دو حال خارج نیســت. یا سخنرانی او را کامل و با دقت گوش نکردند 
یــا صحبت های «رنانی» را بهانه ای کردند تا خــودی بنمایند. در هر دو 
حالت حل مســئله صورت نگرفته. در این بخــش می خواهیم بگوییم 
«رنانــی» چه چیزهایی را نگفت و به او نســبت داده اند؛ اما قبلش باید 
بگوییم چه کســانی آنچه «رنانی» نگفت را به او نســبت دادند. بخشی 
از جوانان کم ســن میهن بودند که جای شــگفتی نــدارد. آنها از وضع 
موجــود ناراحت اند و صحبت های «رنانــی» را با صبر و حوصله گوش 
نکرده انــد. ما روی جوانان نازنین میهن را می بوســیم و دستشــان را به 
گرمی می فشــاریم. دوســت داریم این نکته را بگوییم که باید در چنین 
شــرایطی با جوانان که سرمایه های فردای ایران هستند، مهربان بود. اما 
بخشی از نسبت های ناروا از جانب کسانی بود که از قضا خود، از عاملان 
وضع موجود هســتند، امــا در حال حاضر در غرب نشســته اند و نه تنها 
با اندیشــمندان داخل همدلــی ندارند؛ بلکه نمک بر زخم می پاشــند. 
مدعی اند اصلا وطن معنایی مدرن است و وطن آنجاست که دل خوش 
باشــد. انگار نه  انگار که خودشان زمانی ریشــه در همین خاک داشتند 
و رشــد کردند و رفتند. «رنانــی» نگفت «مهاجرت نکنیــد» بلکه گفت 
«چرا خودش مهاجــرت نمی کند». بارها تأکید کــرد مهاجرت نه امری 
غیراخلاقی اســت و نه امــری غیرعقلانی. او مهاجــرت را برای برخی 
توصیه کرد. شــرایط ایران امروز را مطلوب و عالی نخواند و کسی را به 
خاطر مهاجرت ملامت نکرد. «رنانی» نگفت نخبگان اگر بمانند بر صدر 
خواهند نشست و زمام امور به آنها سپرده خواهد شد. او در گفته هایش 
ماندن را وظیفه کسی نخواند. می توان به صحبت های ایشان انتقادهای 
بســیاری وارد ساخت، اما خوب اســت انصاف را رعایت کنیم، با واژگان 

بازی نکنیم که این کار به ایران بسیار آسیب ها رسانده است.
پرسش هایی از «رنانی»

پایان بخش این مقاله را به پرسش هایی که در مدت زمان گفت وگو 
با دوســتان دیگر داشــتیم اختصاص داده ایم. اساســا علاقه ما بر این 
بود که این مقاله در صفحه علم روزنامه «شــرق» چاپ شــود تا حتی 
با چاپ آن نشــان دهیم با مســئله و مشــکلی مواجهیــم که اگرچه 
خاطرمان را رنجانده، امــا راه حل تکنیکی دارد و باید چارچوب علمی 
داشــت. در پایان بار دیگر از روزنامه «شــرق» ممنونیم که این دیدگاه 
ما را پذیرفت. نخســتین ســؤالی که افراد زیادی آن را پرســیدند از این 
 قرار اســت. آنچه «رنانــی» می گوید، اگرچه تجربه فردی اوســت؛ اما 
برای مقیاس بزرگ کارکرد ندارد و بازدارندگی نخواهد داشــت. نسخه 
عملیاتــی دکتر «رنانی» چیســت؟ به راســتی برای کُند ســاختن روند 
مهاجــرت در چارچوبی عقلانی، واقع بینانــه و عملیاتی دکتر «رنانی» 
چه راهکاری برای همگان، نخبگان و حاکمیت دارد؟ سؤال دیگری که 
بیشتر نسل جوان درگیرش بودند این است که اگر بمانیم چه تصویری 
پیش روی مان است؟ پاسخی مبتنی بر تحلیل و نه کلی گویی های بدون 
کمیت . ســؤال دیگری که برای هر چهار نویســنده این مقاله و بسیاری 
دیگر مطرح بود رابطه میان مهاجرت و توسعه بود. «رنانی» متخصص 
توسعه است و سؤال پیش رو این است. متوقف ساختن موج مهاجرت 
کار آســانی نیست، حال با وجود این مهاجرت ها چگونه می توانیم این 
پدیده را به توسعه ایران گره بزنیم و به زبانی دیگر تهدید را به فرصت 
تبدیل کنیم. پرســش دیگری که روی میز است درباره نقش حاکمیت 
اســت. پیشنهادها یا نسخه عملیاتی «محســن رنانی» برای حاکمیت، 
مستقل از اینکه گوش شــنوایی باشد یا نباشد، چیست؟ پرسش پایانی 
هم این اســت کــه مهاجرت پدیــده ای جهانی شــده، دورنمای ایران 
در رونــد مهاجــرت به عنوان پدیده ای جهان شــمول چگونه اســت و 
تجربه های دیگر کشــورها چیست و چگونه می تواند به کمک ایران به 

کار گرفته شود؟

می خواهیــم پایان بخش این مقاله را با چند خط حرف های از ســر 
دلتنگی و میهن دوســتی بگوییم. اشاره کردیم که نویسندگان این مقاله 
به  واســطه فاصله سنی، گویی پدران و پسران هستند. پدرانی که برای 
ایران تلاش کرده اند و پســرانی که آموخته اند در هر جایی و هر حالی 
عقل و عشق شــان با آفتاب تابان ایران و شــیر غرّان این دیار کهن زلف 
به هم گره بزند. تک تک ما با گوشــت و پوســت خود رنج  دیده و زخم 
خورده ایم؛ امــا می دانیم ایران جز با پشــتکار و خردمندی مردمانش، 
جز با ریشه دواندن میهن دوســتی در دل فرزندانش، جز با جان فشانی 
برای پاسداشت میراث و گوهر باشکوهش، هرگز راه توسعه را نخواهد 
پیمــود. بایــد بیاموزیم که درهای نقــد و گفت وگو باز شــود، قانون و 
انسان دوســتی جاری شــود و خردورزی همراه با احســاس مسئولیت 
در قبــال میهن در رگ های مان جریان یابــد. در هر حالی و هر جایی از 
خودمان بپرسیم ما برای میهن چه کرده ایم. اجازه دهید این مقاله را با 

چشمانی تر با چند بیت از حزین لاهیجی به پایان ببریم.
بهشت برین است ایران زمین/ بسیطش سلیمان وشان را نگین/ بود تا 
بر افلاک، تابنده هور/ ز بوم و برش، چشم بد باد دور. کسی کو به بینش 

بود دیده ور/ جهان را صدف داند، ایران گُهر.

دامگه مهاجرت و آینده تمدنی ایران
نقدی بر سخنرانی «محسن رنانی» با عنوان «چرا مهاجرت نمی کنم» 

فریدون على مازندرانى . حسن فتاحى . احسان دستغیب . مصطفى روستایى

«محسن رنانى»، استاد اقتصاد و نظریه پرداز توسعه که نگران 
بحران مهاجرت است

مهاجرانى که با خود سرمایه هاى فردى و ملى را
به دوردست مى برند

«سورنا ستارى»، مهم ترین و پرتلاش ترین فرد در دولت است که 
براى بازگشت نخبگان مى کوشد

دارالفنون جایى بود که توانست نخبگان را گرد  هم آورد و از 
پراکنده شدن آنان جلوگیرى کند
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